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 53-18/ 4877 بهار و تابستان/ پنجم/ شماره سوم / سال کلام حکمتدوفصلنامه تخصصی 

 حوادث طبيعی با اعمال انسان از منظر آيات و روايات رابطه

 معصومه مطهری1، فاطمه شریف فخر2

                                
 چکيده 

برداری انسان آفریده برای بهرهآنچه ميان آسمان و زمين است را  همهخداوند 

ن انسان سبب از گناهاداده است، اما گاهی  اوبه  ایهای ویژهاست و نعمت

شود. تغيير نعمت و نزول بلا گاهی ها یا نزول بلای آسمانی میبين رفتن نعمت

ژوهش حاضر با صورت حوادث طبيعی مانند زلزله، صاعقه، باد و... است. پبه

رجوع به منابع دینی ابتدا حوادث طبيعی مانند زلزله، صاعقه، باد و ... را در 

ردازد پکند، سپس به فلسفه این حوادث میقالب سرگذشت پيشينيان بيان می

اعمال انسان و حوادث طبيعی را  و در نهایت براساس آیات و روایات، رابطه

 دهد.توضيح می

 طبيعی، گناه، انسان، علت، اعمال.حوادث  واژگان کليدی:

  مقدمه .3

ای برای ظهور هر پدیده یا حادثه یعنی ؛تمام وقایع و حوادث جهان هستی تابع قانون عليت است

اصلی است که  اصل عليت ای معلول پدیده یا علتی دیگر است.پدیدهعلتی وجود دارد و هر 

و شک و تردیدی در آن ندارد. اساس معتقد است  شمول بودن آنبه جهان طور فطریانسان به

ف علوم تجربی سعی در کش .تلاش انسان برای گسترش علوم مختلف تجربی به همين معناست

سان ان رپایه اصل عليت استوار است. از سوی دیگ ود برها دارد و این خعلل وقوع حوادث و پدیده

با  انتتانس .گرددال علت وقوع آن میتتنبدو با مشاهده هر پدیده به است طور غریزی کنجکاوبه

 

                                                                    
 الهدی، جامعه المصطفی العالميه، افغانستان.پژوه کارشناسی ارشد کلام اسلامی، مجتمع آموزش عالی بنت. دانش 1

الهدی، جامعه المصطفی تربيتی کلام و مذاهب اسلامی. مجتمع آموزش عالی بنت -هيئت علمی گروه علمی. استادیار و عضو  2

 العالميه، ایران.



 

  

ت
کم

 ح
ام

کل
 

 

11 

برای مثال با شنيدن صدای . کندبينی میظهور و حدوث معلول را پيش ،مشاهده ظهور یک علت

با مشاهده ابرهای تيره  گردد و یاعلت ایجاد آن صدا میدنبال و  گرددرمیبلند به طرف صدا ب

طور به انکه انس بيانگر این استکند. مجموعه این امور بينی میبارش باران را پيش  در آسمان

ای هتمام پدیده. داندای را معلول علتی میو وقوع هر پدیده معتقد استفطری به اصل عليت 

آیند که علوم تجربی زلزله، سيل، قحطی و ... پدید میبا حوادث مختلفی مانند  جهان هستی

ه این کند کآورد. مراجعه به منابع دینی مثل آیات و روایات مشخص میبرای وقوع آنها دلایلی می

بيعی ط همتنافاتی بتا حادث اند. دلایل دینی داشتن این حوادث،حوادث دلایل دینی نيز داشته

مختلف طبيعی و غير طبيعی  هایادث از منظر دین، علت؛ زیرا ممکن است حوبودن آن نتدارد

لرزه ممکن است برای برخی امتحان و برای برخی زمين مانندحوادثی برای مثال . داشته باشد

 ،بیعنی امتحان و یا عذا؛ بعضی موارد تنها براساس روند طبيعی باشد و یا در دیگر عذاب باشد

وادث . بنابراین، حداده بتاشد رخ و انتفعالات طتبيعیبلکه بر اثر فعل  باشدعامل وقوع حادثه ن

ترین به بهترین، کاملعلل دیگری نيز دارند که با رجوع  عوامل طبيعی و علمی برعلاوهطبيعی 

 یافت و به علت توان به آنها دستمی  یو احادیث نبو قرآن ،یعنی دینیترین منابع و مطمئن

کتابی الهی است که برای هدایت بشر نازل شده  یمقرآن کرحقيقی حوادث طبيعی پی برد. 

، آنقر شود. است و شامل تمام ابعاد زندگی انسان مانند اعتقاد، فقه، اخلاق، سياست و ... می

م و یا در طور مستقيهای گوناگون بهمقاصد خود یعنی، تعليم و تربيت و انذار و تبشير را در قالب

ق کند تا از این سير انسان گامی به سوی ح... بيان میقالب قصه و بيان سرگذشت پيشينيان و 

رای و ب نيشيدر قالب سرگذشت اقوام پ بردارد. بيان حوادث طبيعی مانند زلزله، صاعقه و ...

 آمده است. قرآنانذار بشر در 

 اقسام حوادث طبيعی .2

 . زلزله2-3

دإ  و  إِلی ع  یمت 
ُ

ختاهُمإ شتتت
 
 ين  أ

 
قال

 
 ف

 
بُدُوا یبا مِ اعإ وإ

 
 ا ق

إ
جُوا ال ه  و  ارإ
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بُوهُ ف

َّ
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. يدارِهِمإ جاثِمِ ی ف  ن 

د و يم، گفت: ای قوم من خدا را بپرستیب را فرستادين برادرشتان شعیما به ستوی مد

ن یه اب کردند و بید. آنها او را تکذين فساد نکنيد و در زميباشدوار ين اميبه روز بازپس

 (89-83عنکبوت: ) های خود درافتادند و مردند.سبب زلزله آنها را فروگرفت و در خانه
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ر به يبکه تع« میب را فرستادين برادرشان شعیسوی مدما به»فرماید: خداوند در این آیات می

دارد.  ی آنها اشارهیجوامبران نسبت به امتشان و عدم سلطهيت محبت پیبرادر در این آیه به نها

امبران ير پیمانند سا بيشع شاوندی نيز داشتند.یوند خويامبران با اقوامشان پين پیالبته ا

ن است، آغاز کرد و فرمود: ين و آییه و اساس هر دیدعوت خود را از اعتقاد به مبدأ و معاد که پا

در ادی ر زیين دو اصل تأثیاعتقاد به ا«. ديدوار باشيامت اميو به روز ق ديای قوم من! خدا را بپرست»

ت طور دائم احساس مراقبشود که انسان بهمان به مبدأ سبب مییدارد؛ زیرا ا ت و اصلاح انسانيترب

می ياد دادگاه عظیمان به معاد، انسان را به یه پروردگار بر اعمال خود داشته باشد و ايقی از ناحيدق

در زمين »فرمود:  شود. همچنين شعيبوکاست در آن بررسی میکمز بیيندازد که همه چامی

رانگری، انحراف و ظلم را شامل یعی دارد که هرگونه نابسامانی، ويفساد مفهوم وس«. فساد نکنيد

ب ینکه اندرزهای پيامبرشان را بپذیزند در مخالفت کردند و او را تکذیجای ااما آن گروه به شود،می

های ن حادثه در خانهیدی آنها را فروگيرد و آنها بر اثر این عملشان سبب شد که زلزله شدیا کردند.

 ك مکان است،یخود به رو افتادند و مردند. جاثم از ماده جثم به معنی نشستن روی زانو و توقف در 

دند و ه در خواب بور اشاره به این داشته باشد که آنها در موقع وقوع زلزلين تعبیست ايد نيپس بع

وارها و یختن دیکه بر سر زانو نشستند حادثه به آنها مهلت نداد و با فرورنيناگهان بيدار شدند و هم

 (43/238، 4894مکارم شيرازی، ) ای که با آن زلزله مرگبار همراه بود، مردند.صاعقه

 . باران سنگ2-2

سوی قومی ان ایشان بود که بهو از پيرو  ابراهيم حضرت عصر، هماز انبيای الهی لوط

 گرایی، غارت اموال مردم و انجام اعمال ناپسند در مجامع عمومیهمجنسفرستاده شد که به 

و مردم را به  ردکویژگی منفی قوم خود مبارزه می سه این رسالت خود با در پرداختند. لوطمی

گویی از او کردند و در صورت راست، او را تکدیب مردم در پاسخکرد، اما حق و راستی  دعوت می

 درخواست عذاب کردند: 
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در  د ويسنر ای به نتيجهقوم  با ایناو  دعوت و مبارزه های فراوان لوطبرخلاف تلاش

  د.شفرمان عذاب از سوی خدا نازل  نهایت

به در پاسخ و فرشتگان دهد خبر میدر آن شهر  لوط از وجودبه فرشتگان  ابراهيم

و  لوطقرار است که دانند که چه کسی در شهر است و گویند که آنها بهتر میابراهيم می

شدگان باقی جز همسر او که از بدکاران است و در ميان عذابش از عذاب رها شوند بهاخانواده

مژده عذاب قوم را به او بدهند.  رفتند تا صورت مردانی به سراغ لوطفرشتگان بهد. مانمی

 با آمدن ست کهدانمیشد؛ زیرا از آمدن فرشتگان غمگين  شناختکه ابتدا آنها را ن لوط

در همين زمان و با شوند. می ورگيری از آنها به خانه او حملهميهمانان مرد مردم برای بهره

مردم برای استفاده از این مردان پشت خانه  ،يهمانان مرداز آمدن م خبردادن زن لوط

دختران خود  که آنها را در اختيارشان قرار دهد. لوطخواستند و از او دند جمع ش لوط

ولی آنها با این  که او را در مقابل ميهمانانش خوار نکنند، خواستو از آنها  دادرا به آنها پيشنهاد 

دانی که ما از تو چه که ما حقی در دختران تو نداریم و می دگفتنو  کردندپيشنهاد موافقت ن

 و آنها برایرسد میکه دست مردم به او ن گفتنددر این هنگام فرشتگان به لوط . خواهيممی

پس باید شبانه  شوند،میاند و قوم فردا صبح عذاب سوی او فرستاده شدهعذاب قوم به

 شود.آنها باقی گذارد که عذاب خدا فردا بر آنها نازل ش را ببرد و همسرش را در ميان اخانواده

و قوم  بارید داری نشانهایدر نهایت خداوند شهر آنها را زیرورو کرد و بر آنها از آسمان سنگ

 رفت. از بين  لوط

م و بارانی از ستتتنگ و یرورو کردیار( را زیشتتتهر و د) د آنيکه فرمان ما فرا رستتتهنگامی

ی کتته( نزد یهتتاستتتنتتگ) *میبر روی هم بر آنهتتا نتتازل نمودهتتای متحجر متراکم گتتل

 ( 88-82هود: ) ست.يدار بود و آن از ستمگران دور نپروردگارت نشان

ها معمولی داد این سنگهایی بود که نشان میها وجود علاماتدار بودن سنگمنظور از نشان

ن يگر اشتباه نشود. به همیهای دزش سنگیاند تا با رستند بلکه برای عذاب الهی نازل شدهين

نی نداشته است بلکه مشاهده وضع يهای زمها شباهتی با سنگگویند که سنگل برخی میيدل

ر یرازن سين به سوی زمياند که از خارج کره زمآنها گواه این بوده است که نوعی سنگ آسمانی بوده

 (7/493، 4894مکارم شيرازی، ) اند.شده
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 . باد2-1

-ان عمان و حضريمی گزاریریعنی، احقاف یا پرست بودند که در حضرموت بتقوم عاد، قومی 
 و قومی متکبر دنديپرستیهباء را مو  گانه ضرا، ضمورسهی هابت. آنها کردندیمی موت زندگ

رُوا فِ «. » رومندتر استيچه کسی از ما ن»تا آنجا که گفتند: بودند  ب 
إ
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ضِ بِغ  الأ رِ يرإ

ة   وَّ
ُ
ا ق دُّ مِنَّ
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او  .فرستاد هاآنی سوبهرا  هود حضرت خداوند(. 5فصلت: ) «ال

ی ارکشان خواست ستمیو از ادعوت کرد ی پرستگانهیقوم را از عذاب خداوند ترساند و آنها را به 

ز گانه سربای یپرستش خدا وانه پنداشتند و ازیرا د قوم عاد حضرت هودی را کنار بگذارند، ول

 .ادفرست هاباد و طوفان بر آن سختی از جه خداوند عذابيدر نت. ن پدران خود ماندندیده زدند و ب

ا »گفت:  هاخدا به آن، اما دیآیشان میبه سوزا بارانی ال کردند که ابريخ آنها ارِض  هُ ع  وإ
 
أ ا ر  مَّ

 
ل

 
ف

دِ  وإ
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ذ ا ع  ن ی، انه؛ مٌ يه 

است که در آن ی ن بادی. ادکردیمی شتاب آن در که استی عذاب همان نیا ست.ين زاابر باران

(. خداوند در آیاتی دیگر علت عذاب قوم عاد را تکذیب 21احقاف: ) «دردناك استی عذاب

آورد که هفت شب و کند و نزول عذاب را با تندبادی سرد و سوزان میمعرفی می يامبرپ

 دیدی کهو اگر آنجا بودی، می»فرماید: هشت روز بر آنها بود تا تمام عادیان نابود شدند و می

ک«. »های پوسيده و پوک درختان خرما روی زمين افتادندمانند تنه
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 (.9حاقه: ) «ةٍ یکأ

 . صاعقه2-3

 صالحخداوند حضرت  .ور بودنددر انواع گناهان غوطهپرست بودند که تبقومی  قوم ثمود

و از  دداشتنبرن پرستیولی آنها دست از بتسوی آنها فرستاد تا آنها را به حق دعوت کند، را به

از دل ی اعجازآميز صورتبه ای راماده شتر ناقه یا کردند. خداوند تقاضای معجزه پيامبر

یک روز تمام آب قریه را د دستور دا آزمایش کند،کوه برآورد، ولی برای اینکه آنها را در این مورد 

 حتی در بعضی از روایات آمده .در اختيار این ناقه بگذارند و روز دیگر در اختيار خودشان باشد

 : است

این معجزه بزرگ  ولی گرفتند،در آن روز کته از آب محروم بودند از شتتتير ناقه بهره می

ریختند؛  را حکشتتن صالو طرح نابودی ناقه کم نکرد و نيز از لجاجت و عناد آنها 
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اینجا بود  سترانجام ناقه را کشتند. .دیدندمی خود هایاو را مزاحم اميال و هوس زیرا

 نعمتی هر از خود هایستتته روز در خانه: »فرمودبته آنها  کته حضتتترت صتتتالح

 «گيردد بعد از سه روز عذاب الهی همه را فرامیيد، ولی بدانیشو مندبهره خواهيدمی

 (29/31، 4894رک: مکارم شيرازی، ) (.35هود: )

ه بر نظر نکردند بلک ولی آنها نه تنها تجدید این سه روز مهلتی برای توبه و بازگشت بود،

ان را مانی سرزمينشدر اینجا بود که عذاب الهی بر آنها فروبارید، صيحه آس .طغيانشان افزودند

ةُ » مردند: و افتادند زمين بر هایشاندر هم کوبيد و همگی در خانه ح  يإ مُوا الصَّ
 
ل ذین  ظ 

َّ
 ال

 
ذ خ 

 
و  أ

حُوا فی دِیارِهِمإ جاثِمين   ب  صإ
 
أ
 
إِنإ »سوره فصلت:  48با توجه به آیه (. 39هود: ) «ف

 
ضُواف ر  عإ

 
 أ

إ
قُل

 
ف

مإ 
ُ
تُک رإ

 
ذ نإ

 
ة  أ  صاعِق 

 
ل ةِ مِثإ مُود  و  عادٍ صاعِق 

 
وحشتناكصدای،حهيصز امنظورشود که روشن می«ث

در پاسخ باید  کندنابودراتیيجمعتواندمیصاعقهزيانگشتوحصدایایآ. استصاعقه

هاعمارتازبعضی،بشکندراهاشهيشتواندمی بگذرد،نیيمعحدازاگر صوتیامواجگفت 

رویبههوشيبافرادید چنانچه نداز يبکارازراانسانبدندرونسميارگانو کندرانیورا

نیاازصوتامواجشدتاگراستعیيطب. کنندمینيجنسقطزنانیایوافتندمینيزم

حرکاتومغزیهایرگواعصابدرایکشندهاختلالاتتواندمی آسانیبهشودشتريبهم

(. در تمام آیات، 7/435، 4894مکارم شيرازی، ) شودهاانسانمرگسببوکندديتولقلب

ه چنانچ کندعامل بلا و عذاب معرفی می راهای گوناگون گناه و کردار بد مردم با عبارتخداوند 

شدگان را فقط برای همه هلاک؛ فکلا أخذنا بذنبه»فرماید: می سوره عنکبوت 11آیه  در

 «.گناهانشان گرفتيم

 فلسفه وقوع حوادث طبيعی .1

 ب خـودساختهئمصا. 1-3

مصائبی  .عامل اصليش خود اوستگاه گيرد که در زندگی مصائب زیادی دامن انسان را می

 دليل خود مردم است کهمانند سکوت در مقابل حاکمان ستمگر که ناشی از ترس و تسليم بی

 سپرستی و هوای نفناشی از شکمکه ها بيماریبسياری از  اند و یا مانندسبب ظلم خود شده

ر و انگاری پدشدن( بعضی از نوزادان در اثر سهلکور، کر، لال و فلج) الخلقه بودنناقص است.

و  بلاهاو یا حتی عامل آسيب بسياری از نکردن دستورات شرع و امور بهداشتی  رعایتمادر و 

 شود کهها باعث میحوادث طبيعی نيز خود انسان است. برای مثال مقاوم نساختن ساختمان
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گونه ر ایندلزره بسياری از آنها ریزش کنند و بسياری از مردم زیر آوار بميرند. ترین زمينکوچک با

 سهرک بر طبيعت حاکمعلی نظام براساس ، بنابراینهستند. و مؤمن یکسان  کافر بلایا

خدا  ،بسياری از مردماست. پذیر بترای رویارویی با حوادث را فراهم نکند آسيب لازم هایزمينه

کاری انسان است که که اهمالدانند درحالیدیدگی خود در این بلایا میرا عامل اصلی آسيب

 ها باعث بسياری از حوادثمسئله که خود انسان این تأیيد درکریم قرآن شود. سبب خسران می

ص»: فرمایدشوند، میها میو ناگواری
 
هِ و  ما أ

ّ
مِن  الل

 
ة ف ن  س  ک  مِنإ ح  صاب 

 
مِنإ ما أ

 
ة ف ئ  يِّ ک  مِنإ س  اب 

سِک   فإ رسد از ناحيه خداوند است و آنچه از ها( به تو میها و پيروزیخوبی) آنچه از حسنات ؛ن 

 .(97: نسا)«شود از ناحيه خود توستگير تو میها( دامنها و شکستناراحتی) هابدی

  تو بازگش عاملی برای بيداری. حوادث، 1-2

شت و بازگ بيداری دهد تا عاملی برایها رخ میو ناگوار در زندگی انسانگاهی حوادث ناخوشایند 

نُ : »فرمایدا مییبلاگونه ایندرباره اثر هشداردهندگی  کریمقرآن  .به اصتل فتطرت باشد
 
ل هُمإ مِن  و  نَّ ذِیق 

جِعُون   هُمإ یرإ
َّ
ل ع 

 
رِ ل ب  کإ

إ 
ابِ الأ

 
ذ ع 

إ
ی دُون  ال ن  دإ

إ 
ابِ الأ

 
ذ ع 

إ
عذاب این دنيا( پيش از ) از عذاب نزدیکبه آنان ؛ ال

  :فرمایدو نيز می(. 24سجده: ) «شاید بازگردند چشانيمآخرت( می) عذاب بزرگ

عُو إِ  و   ان  یدإ ا ک  سِی م  هُ ن  ة  مِنإ م  هُ نِعإ
 
ل وَّ ا خ 

 
مَّ إِذ

ُ
يهِ ث

 
ا إِل هُ مُنِيب  بَّ ا ر  ع  ان  ضُر  د  ست  نإ ِ

إ
سَّ الإ ا م 

 
 إِذ

 
يهِ ل

 
ُ

ل بإ
 
  .مِنإ ق

 د،گردستتوی او بازمیهخواند و بهنگامی که انستتان را زیانی رستتد پروردگار خود را می

خواند خاطر آن قبلا  خدا را میهاما هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند آنچه را ب

 (8زمر: ) .برداز یاد می

 سوی او بازگرددو به ودشود که انسان متوجه خدای خود شسختی و زیان موجب می بنابراین،

خدا سوی ها بيشتر بهکه در سختی ها تجربه شده استو این مورد بارها در زندگی همه انسان

 فرماید:می البلاغهنهج 418در خطبه  امام علیروند. می

ب  
إ
سِ ال بإ اتِ و  ح  ر  م  صِ الثَّ قإ ةِ بِن  ئ  يِّ الِ الستتتَّ م  عإ

إ 
د  الأ هُ عِنتإ اد  لِی عِبت  ت  بإ ه  ی 

َّ
قِ إِنَّ اللت

 
لا

إ
اتِ و  إِغ ک   ر 

جرٌ  د  جِر  مُزإ د  زإ رٌ و  ی  کِّ
 

ذ ر  مُت  کَّ
 

ذ ت  لِعٌ و  ی  لِع  مُقإ ائِبٌ و  یُقإ تُوب  ت  اتِ لِي  ر  يإ خ 
إ
ائِنِ ال ز   .خ 

 ها و جلوگيری از نزول برکاتخداوند بندگان خود را هنگام ارتکاب گناه با کمبود ميوه

ای بازگردد و ]دل[ کنندهتوبه ی آنکهبرا کنتدمبتلا می هتای خيراتو بستتتتن در گنج
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دا ای ]بندگان خگيرد و بازدارنده ای، پندو پندگيرندهکند ای ]از گناه[، ]دل[ بکننده

 (477، ص4141شریف الرضی، ) .را از نافرمانی[ بازدارد

ر  »سوره روم:  14منظور از بلا حوادثی بلاهای طبيعی و اعمال اختياری انسان است. در آیه  ه  ظ 

سادُ فِ  ف 
إ
رِ ی ال حإ ب 

إ
رِّ و  ال ب 

إ
باران،  امدنيحوادث طبيعی و اختياری مانند زلزله، نظهور  منظور از فساد،« ال

ها و ... است شاید عاملی برای بيداری غافلان شود. باید گفت که های مسری، جنگقحطی، مرض

طبيعی بودن حوادث این موضوع یعنی، حوادث طبيعی عاملی برای بيداری غافلان، منافاتی با 

ری شود. بنابراین، یک حادثه ها ضروهر چيزی براساس علل و زمينه که استحکمت الهی  ندارد؛ زیرا

 تواند عاملی برای بيداری غافلان باشد.تواند براساس نظام علی باشد و هم میطبيعی، هم می

ا تنها برای هشدار دادن بلاه این ضروری است که نيز ذکر این نکته( 43/278، 4891طباطبایی، )

به خود بلادیده نيست بلکه دیگران نيز باید با دیدن و شنيدن بلا و مصيبتی که برای دیگران فرود 

 و ممکن است هر زمان افراد خاص نيست خصوصها ماین برنامهکه هشيار شوند و بدانند  است، آمده

از  دیگران را هشداری برای خود بداند و هایمصيبت باید انسان، بنابراینآنها را نيز بگيرد. گریبان 

 د.عبرت بگير  هاآن

 . امتحان1 -1

های الهی آزمایش کردن است تا با این کار انسان به سعادت یا شقاوت برسد. آزمایش یکی از سنت

 گاه در پوشتش ،گاه در قالب فقرگيرد. های متفاوتی صورت میو در قالب شکل خاصی نداردالهی 

 فرماید:می قرآن ا. خداوند درآنه از گاه به کاستنو مال و اولاد  کثرت گتاهی به و غتنا

 
 

مإ بِش
ُ
ک نَّ و 

ُ
ل بإ ن 

 
فُسِ و  یو  ل نإ

إ 
والِ و  الأ مإ

إ 
صٍ مِن  الأ قإ جُوعِ و  ن 

إ
فِ و  ال وإ خ 

إ
راتِ و  ءٍ مِن  ال م  الثَّ

ابِر رِ الصَّ
ِّ

ش  . ن  یب 

ل در محصو و نقصان ماریيو بتتتت یینوايبه اندکی ترس و گرسنگی و بتتتت را البته شتما

 ( 455بقره: ) .را بشارت ده انیبايو شک میيآزمامی

های حتمی خداوند است و خداوند با مبتلا فرماید که آزمودن مؤمنين از سنتاین آیه می

( خداوند 4/888، 4883رفسنجانی، ) د.یآزمامان به ترس و گرسنگی آنها را مییکردن اهل ا

خ  : »فرمایدمی
إ
رِّ و  ال

َّ
وکُمإ بِالش

ُ
ل بإ تِ و  ن  وإ م 

إ
ةُ ال سٍ ذائِق  فإ  ن 

ُّ
ة  يکُل ن  و شد چ؛ هر نفسی مرگ را میرِ فِتإ

ما شما را به آنچه »اید: فرم(. خداوند در این آیه می85انبيا: ) «میيآزمار و شر میيشما را به خ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=155
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=155
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ل صحت و غنی و يد، از قبیل مرض و فقر و امثال آن و به آن چه دوست داريد از قبیکراهت دار

 فرماید:در روایتی می پيامبر اکرم (.41/113، 4891طباطبایی، ) «میيآزماامثال آن می

و هرگاه او را  کنداش را دوستتت بدارد او را به بلاها مبتلا میهرگاه خدای متعال بنده 

اندازد. عرض کند و به فتنه میمی طور کامل دوستتتت داشتتتته باشتتتد او را امتحانبه

 ق کهيو به تحق« گذاردمال و اولاد برای او باقی نمی»ستتتت  فرمود: يکردنتد فتنته چ

که دهد چنانخدای متعال با مبتلاکردن بنده در مال و اولادش او را از عذاب امان می

 (413، ص4893دیلمی، ) دهد.ردادن، فرزندش را از هلاکت امان میيمادر با ش

  فرماید:می امام علی

ه و لکنّ 
ّ
ضتتروب هم بيبتلیتعبّدهم بأنواع المجاهد و یبأنواع الشتتدائد و  ختبر عبادهی الل

ل ف
ّ
وابا جعل ذلك أبينفوستتهم و لی المکاره، إخراجا للتکبّر من قلوبهم و إستتکانا للتذل

  .إلی فضله

 هاکند و به انواع مجاهدتش مییها مبتلا و آزماخداوند بندگانش را به انواع ستتختی

شتتان یهاکند که خودخواهی را از دلهای گوناگون و مشتتکلات وادارشتتان میو تلاش

د یاشان بگشین آن کند و درهای رحمت فضلش را برایگزید و ذلت و فروتنی را جایبزدا

 (  5، ص4111، ابن همام اسکافی) .و اسباب عفو و بخشش فراهم شود

وب الغيعلام ؛ زیرا خداوندستيدن خدا نيفهمی برا طور قطعبه کندیش مینکه چرا خداوند آزمایا

و  رشد، انتخاب نهيزم شدن بندگان خدا و فراهمی معلوم شدن برا دليل است. آزمایش کردن به

ا یعادت سی سوبهی گامتوجه به نحوه عملکرد آنها با  ن بلاهایدر پس ا بندگان است تا افراد سقوط

انه يت به فعل خدا و حکمیو اظهار رضا کردنتوانند با صبر یم د. آنها به این صورتشقاوت بردارن

، یتیاتوانند با نارضیمی شتر به او بردارند و از طرفيمان بیحضرت حق و ای سوبهی دانستن آن گام

 .شقاوت قدم بردارندی سوحکمت دانستن آن بهیظالمانه و بو اعتراض به خدا و ی صبریب

 مجازات الهی. 3 -1

ا هگير انسانبخش زیادی از مصائبی که دامنشود که با توجه به آیات و روایات مشخص می

؛ زیرا جبران برخی گناهان جز با بلا و سختی نيست. شود جنبه مجازات و کيفر گناهان داردمی

ان هر پيشامدی را که برای انس قرآن کریماست که  صورتیا گناه و معصيت بهب این بلاها ارتباط
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جمعی دارد و محصول گناهان جمعی دسته گاه جنبهداند. بلاهایی که میگناه  اثر رخ دهد بر

 سوره روم آمده است:  14ه یگونه که در آاست. همان

سادُ فِ  ف 
إ
ر  ال ه  رِ بِما ی ظ  حإ ب 

إ
رِّ و  ال ب 

إ
 ال

 
تإ أ ب  س  اسِ لِ ی دِ یک  ذِ یذِ يالنَّ

َّ
ض  ال عإ هُمإ ب  وای ق 

ُ
مِل هُمإ  ع 

َّ
ل ع 

 
ل

جِعُون  ی  . رإ

جه بعضی از اعمالی را يخاطر اعمال مردم آشتکار شد تا نتا بهیفستاد در خشتکی و در

 د بازگردند.یاند به آنها بچشاند شاکه انجام داده

و  ما » فرماید:میسوره شوری  81ه یدر آ طور که خداوندبلاها گاهی جنبه فردی دارند همان

مإ مِنإ مُص
ُ
ک صاب 

 
 يأ

 
تإ أ ب  س  بِما ک 

 
ةٍ ف مإ یدیب 

ُ
ر اعمالی است خاطکه به شما برسد به یبلا و مصيبت هر ؛ک

گی نی زند یان اعمال انسان و نظام تکويدهند که ممیات گواهی ین آی. امثال ا«دایکه انجام داده

ی نش گام بردارند برکات الهین آفريها بر اصول فطرت و قواناو رابطه محکمی است که اگر انسان

لایا شود و به بشود و هرگاه فاسد شوند و گناه کنند زندگی آنها نيز فاسد میشامل حال آنها می

در این زمينه  رسول اکرم( 21/111، 4894مکارم شيرازی، ) شوندها گرفتار میو مصيبت

 فرماید: می

فِّ 
 
نِ لِيُک حُزإ

إ
هُ بِال

َّ
هُ الل

 
لا ت  ا ابإ رُه  فِّ

 
ا یُک لِ م  مت  ع 

إ
هُ مِن  ال

 
نإ لت

ُ
ک مإ ی 

 
مِنِ و  ل مُؤإ

إ
نُوبُ ال

ُ
تإ ذ ثُر  ا ک 

 
ا إِذ ه  ر 

هُ  نإ  . بِهِ ع 

ه باشتتتد که کفاره آنها باشتتتد و عمل ]نيکی[ نداشتتتت شتتتودمن زیاد ؤاه گناهان مگهر 

ن یالدقطب) .کند تا کفاره گناهان او باشتتتدخداوند او را گرفتار پریشتتانی و اندوه می

 (421، ص4119راوندی، 

 فرماید: می حضرت علی

ةٍ  لِيَّ ی بِب 
 
ل ت  ی یُبإ تَّ مُوتُ ح  ي 

 
هُ ف نإ اهُ ع  ن  يإ ه   ن 

 
را مإ

 
ارِفُ أ دٌ یُق  بإ ةِ ع  يع 

ِّ
ا مِن  الشتتت صُ بِه  م  حَّ نُوبُهُ تُم 

ُ
ا ذ

 
 
هُ ل بٌ و  إِنَّ نإ

 
هُ ذ

 
ا ل  و  م 

َّ
ل زَّ و  ج  ه  ع 

َّ
ی الل ق 

إ
ل ی ی  تَّ سِهِ ح  فإ ا فِی ن  دٍ و  إِمَّ

 
ل وإ فِی و 

 
الٍ أ ا فِی م  بإ إِمَّ ی ي  ق 

تِهِ  وإ د  م  هِ عِنإ يإ
 
ل دُ بِهِ ع  دَّ

 
يُش

 
نُوبِهِ ف

ُ
یإ ءُ مِنإ ذ

َّ
هِ الش يإ

 
ل  . ع 

مرتکب شتتتود قبل از  ،ایمعيتان گناهی که ما او را از آن نهی کردهای از شتتتياگر بنتده

تاری وستتتيله آن گرفهشتتتود که گناهانش باینکه از دنيا برود به یک گرفتاری مبتلا می

تا شود ها[ یا در مال و یا در فرزند و یا در خودش ]ظاهر[ می. ]این گرفتاریشودپاک 

هنگتامی کته ختداوند را ملاقات کند برایش گناهی نباشتتتد و اگر گناهی از وی باقی 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=42&AID=30
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=42&AID=30
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=42&AID=30
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ن اب) شود.تا گناهانش آمرزیده  شودمانده باشتد هنگام مرگ بر وی ستخت گرفته می

 (2/383، 4832بابویه، 

در ارتباط هستند به این صورت که برخی  حوادث به نوعی با اعمال انسان بنابراین، همه

وجودآمدن آن حادثه حوادث خودساخته هستند و سستی و تنبلی خود انسان سبب بهمواقع 

ر وشد. گاهی نيز غفلت انسان و غوطهکرد در آن حادثه گرفتار نمیشود که اگر سستی نمیمی

شود که خداوند بلایی بفرستد تا انسان به خدا روی آورد و در مسير بندگی شدن در گناه باعث می

شود تا انسان از رهگذر آن به ا در مواردی نيز امتحان الهی سبب نزول بلا میقدم گذارد و ی

-می سوی او نازلسعادت یا شقاوت برسد. گاه خداوند بلایی را به عنوان مجازات و کيفر گناه به
امل ع طور مستقيمبههای گوناگون گناه و کردار بد مردم را با عبارت قرآن کریم طورکلیبهکند. 

ب ای مرتکجامعه؛ یعنی اگر اصلی استوار است قرآنکند و این در مکتب اب معرفی میبلا و عذ

دهد و بدون شک های الهی قرار میها و انتقامگناه و فساد شود خود را در معرض انواع عذاب

 »فرماید: سوره نسا می 32. خداوند در آیه شودمستحق عذاب می
 
ک

 
هُمإ مُصِ يف تإ صاب 

 
ةٌ بِ يف  إِذا أ ما ب 

 
 
تإ أ م  دَّ

 
ند اوضع حالشان( چگونه خواهد بود هنگامی که به سبب آنچه مرتکب شده) ؛ پسهِمإ یدِ یق

نسان اعمال خود ا ها را نتيجهمصائب و گرفتاریصراحت . این آیه به«ناگواری به آنها برسد حادثه

 رسول فرماید که این مصائب هيچ علتی جز اعراضشان از حکم خدا وکند و میمعرفی می

 91آیه خداوند در (. 1/311، 4891ی، یطباطبا) و مراجعه کردنشان به حکام طاغوت ندارد

 فرماید: میه سوره توب

مإ 
 
 ل

 
ذِ یأ

َّ
 ال

ُ
أ ب  تِهِمإ ن 

إ
راهِ یأ مِ إِبإ وإ

 
مُود  و  ق

 
مِ نُوحٍ و  عادٍ و  ث وإ

 
لِهِمإ ق بإ

 
دإ ين  مِنإ ق حابِ م  صتتتإ

 
ن  و  یم  و  أ

فِکتاتِ  ت  مُؤإ
إ
ب  ال

إ
ال هُمإ بتتِ

ُ
ل هُمإ رُستتتُ تإ ت 

 
هُ لِ  نتاتيأ

َّ
متا کتتان  اللت

 
هُمإ يف فُستتت  نإ

 
هُمإ و  لکِنإ کتانُوا أ لِم 

إ
ظ

لِمُونی
إ

 . ظ

و  حن نو یعنی معاصریآیا خبر از کسانی که پيش از آنان بودند به اینان نرسيده ؛ 

های واژگون ن و دهکدهیو اصتتحاب مد مين ابراهیو معاصتتر و ثمود عاد

ر ر بار نرفته و دیشتتان زیامدند و ايغمبرانشتتان با معجزات بياند که پدهينشتتنشتتده را 

ن نبوده که خدا ستمشان کرده باشد بلکه آنها به يجه دچار عذاب شتدند، پس چنينت

 اند.کردهخود ستم می

گونه نيست که به قومی ستم کند بلکه این خود مردم هستند که با اعمال و سنت خدا این 

سوره توبه آمده است علت هلاکت قوم  91 طور که در آیهکنند همانخود ستم می رفتارشان به
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های واژگون، اعمال و رفتار دهکده ، اصحاب مدین و، ابراهيم، ثمود، عادنوح

های روشن آوردند، ولی آنها ات و برهانیغمبران آنها برای قوم خود آينهاست. به این صورت که پآ

ن یخدا را به استهزا گرفتند که این امر سبب هلاکت آنها شد. بنابراین، اب کردند و آیات یتکذ

 ها خودشان به خود ستم کردند و با اعمال خود سبب نزول عذاب الهی شدند.اقوام و امت

 فرماید: سوره اعراف می 73( خداوند در آیه 7/155، 4891طباطبایی، )

قُری
إ
 ال

 
ل هإ

 
نَّ أ

 
وإ أ

 
نُوا و  اتَّ  و  ل  آم 

 
ل نا ع  حإ ت  ف 

 
ا ل وإ بُوا يق 

َّ
ذ ضِ و  لکِنإ ک  رإ

إ 
ماءِ و  الأ کاتٍ مِن  السَّ ر  هِمإ ب 

ناهُمإ بِما کانُوا 
إ

ذ خ 
 
أ
 
. یف سِبُون 

إ
 ک

ن بر يشته کرده بودند برکاتی از آسمان و زميمان آورده و تقوا پیو اگر اهل آن شتهرها ا

فر آنچه مرتکب يرا به کب کردنتد و متا آنتان یتا را[ تکتذيتم، ولی ]انبیگشتتتودآنتان می

 م.ي[ گرفتشدند ]به عذابمی

آنها  ها و زمين را برایها تقوا پيشه کنند خداوند برکات آسمانآیه بيانگر آن است که اگر انسان

ابراین، داند. بنست خود آنها مییاعمال ناشا های جوامع انسانی را نتيجهیگشاید. این آیه گرفتارمی

( خداوند در 3/413، 4883رفسنجانی، ) سرنوشت انسانهاست. کنندهتعيينها اعمال خود انسان

ه  لا »فرماید: سوره رعد می 44آیه 
َّ
ی يغ  یإِنَّ الل تَّ مٍ ح  وإ فُسِهِميغ  یرُ ما بِق  نإ

 
وضع  د خدایتردبی ؛رُوا ما بِأ

ن است که یا آیه مضمون«. ر دهنديينکه آنها رفتار خود را تغیدهد مگر ار نمیييرا تغقومی 

 که آن مردم خودشاناینگيرد مگر آن نعمت را از آنها نمی بدهدخداوند هر نعمتی را که بر قومی 

سبب زایل شدن آن نعمت شوند؛ یعنی  خودشان با انجام گناه باعث تغيير آن نعمت شوند و آن 

ی، یطباطبا) است قرآن مجیددر و قانون کلی این یک اصل اساسی  نعمت را از دست بدهند.

 کند. عامل اصلی تغيير نعمت را خود انسان معرفی می (. امام صادق44/128، 4891

ه
َّ
 لا یقال: إن أبی کان  عن أبی عبدالل

 
ه قضتتی قضتتاء حتما

َّ
نعم علی یقول: إن الل

 یاه قبل أن یعبده بنعم فستتلبها إ
 
ستتتوجب بذلك الذنب ستتلب تلك یحدث العبد ذنبا

   النّعمة.

فرمود خداوند به قضای حتمی پدرم می»ت شتده است که فرمود: یروا از امام صتادق

ه نکه آن بندیاش بدهد از او باز نستتتاند مگر اخود مقرر کرده استتت که هر نعمتی را به بنده

 (2/213، 4881عياشی، ) «.گناهی را مرتکب شود که موجب سلب آن نعمت شود
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جملاتی در دعای کميل  ست چنانچهدر ادعيه نيز به رابطه اعمال و نزول بلا اشاره شده ا

است که بيانگر استغفار انسان از گناهانی است که سبب نزول بدبختی، تغيير نعمت، حبس دعا 

 و یا نزول بلاست:

تی تنزل النقم،  
ّ
نوب ال

ّ
هم اغفر لی الذ

ّ
تی تهتتک العصتتتم، الل

ّ
نوب ال

ّ
هم اغفرلی التذ

ّ
الل

 
ّ
تی تغيّر النّعم، الل

ّ
هم اغفرلی التتذنوب ال

ّ
تی تحبس التتدّعتتاء، الل

ّ
نوب ال

ّ
هم اغفرلی التتذ

تی تنزل البلاء؛
ّ
نوب ال

ّ
هم اغفرلی الذ

ّ
 .الل

 .برد(و آبروی انستتتان را می) دردهای عصتتتمت را میخدایا بيامرز گناهانی را که پرده

خدایا ببخش گناهانی را که  یزد.رها را فرومیختدایتا بيتامرز گنتاهتانی را که بدبختی

از اجابت( ) خدایا ببخش گناهانی را که دعای انستتتان را .دهدهتا را تغيير مینعمتت

 .کنددارد( و ختدایتا ببخش گنتاهانی را که بلاها را نازل میو بتازمی) کنتدحبس می

 ( 412، ص4874قمی، )

 وجود دارد. ای تنگاتنگبنابراین ميان اعمال انسان و بلایا یا حوادث طبيعی رابطه

 يک شبهه .3

اقوام گرفتار عذاب و مجازات از دو طبقه ظالم و  این است کهشود ح میمطر  که در اینجا ؤالیس

  شوندچرا همه گرفتار عذاب ، پس مؤمن و کافر بودند و مظلوم

 . پاسخ شبهه3-3

ة  لا تُصِ »سوره انفال:  25با توجه به آیه   ن  قُوا فِتإ ذِ يو  اتَّ
َّ
نَّ ال ة  یب  اصَّ مإ خ 

ُ
ک مُوا مِنإ

 
ل لاها و ببرخی  «ن  ظ 

سوزند. رند و به اصطلاح خشك و تر در آن میيگمصائب، اجتماعی هستند و دامن همه را می

ف خود را انجام دهند بلکه موظفند یعلت هم این است که افراد جامعه نه تنها موظفند وظا

گران را هم به امور نيک دعوت کنند و در برابر خطای گناهکاران سکوت نکنند؛ زیرا اگر سکوت ید

فرماید: میث معروفی یدر حد امبريکه پسرنوشت آنها شریک هستند. چنان کنند در

« 
 
وإ ل

 
رِ أ

 
ک مُنإ

إ
نِ ال هُنَّ ع  نإ ت 

 
رُوفِ و  ل عإ م 

إ
مُرُنَّ بِال

إ
أ ت 

 
مإ يل

ُ
ک نَّ ابُ  عُمَّ

 
ذ ه ع 

َّ
حتما امر به معروف و نهی از منکر  ؛الل

تمام (. در 43/485، 4117حر عاملی، ) «گيردمیاکنيد وگرنه عذاب عمومی خداوند شما را فر 

ه این نکته وجود دارد ک را بيان کردهلاکت اقوام پيشين  ی که در پژوهش حاضر مطرح شد وآیات

 و عامل اصلیدهد می ها نسبتکردار غيرقابل قبول انسان دليل گناه وهب را عذاب نزولخداوند 

 از سوی خداوندبيان قصه ات يواقع بيان اینهدف از . بدون شک است انجام گناه و معصيت آن
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تا با بررسی اقوام گذشته راه درست زیستن را  ستهابلکه هدف اصلی آن عبرت انسانيست ن

 شتلا ت خداوند و رسيدن به سعادت دنيوی و اخرویبرای جلب رضایو  ، توبه کنندبياموزند

 کنند.

 گيرینتيجه .0

بر علل طبيعی، علل معنوی نيز دارند. نزول تمام حوادث طبيعی مانند حوادث طبيعی علاوه -

دليل مجازات و کيفر گناه گناهکاران آمده است به قرآنزلزله، صاعقه، باران سنگ و ...  که در 

اند و علت اصلی است. علل اصلی نزول حواث فقط گناه نيست. این حوادث گاهی خودساخته

ای مجازات و کيفر ا برای آزمایش و امتحان است و فقط برای عدهها هستند و یآنها خود انسان

اعمال انسان با فرجام خوب یا بد انسان را بيان  به صراحت رابطه قرآنگناه است. برخی از آیات 

اید. دليل اعمالی است که خود انجام دادهآورید بهدست میهر آنچه به»فرماید: کند و میمی

روی آورند بر دیگران لازم است که آنها را نهی کنند و به اعمال نيک دعوت  ای به گناهچنانچه عده

 گيرد.کنند. در غير این صورت چنانچه خداوند بلایی نازل کند همگی را دربرمی
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